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۹ سال پیش در چنین روزی

یادداشــت روز- آقایان رفسنجانی و رضایی  �
بخواننــد- حســین شــریعتمداری- ۱- ظاهر 
قضیه این بود که آقای هاشمی در خطبه های 
نمــاز جمعــه دو هفته قبــل و به مناســبت 
هفته دفاع مقدس مباحثــی را پیرامون جنگ 
هشت ســاله مطــرح کردنــد و در آن بــرای 
اولین بار به تفاوت دیدگاه ارتش و ســپاه برای 
ادامه جنگ که به گفته ایشــان بعد از عملیات 
رمضان- مردادماه ۶۱- بروز کرده بود، پرداخته 
و به گونه ای تلویحی، کندشــدن روند جنگ از 
آن تاریخ به بعد را به فرماندهان نظامی جنگ 
نســبت دادند. آقای محســن رضایی که خود 
را مخاطــب اصلی این اظهارنظر می دانســت 
در مصاحبــه با خبرگزاری فــارس از «چیرگی 
مســئولان سیاســی بر مســئولان نظامی» در 
جریان اداره جنگ ســخن گفت و بــا کنایه ای 
نزدیــک به تصریح، کنــدی پدیدآمده در ادامه 
رونــد جنگ را به مســئولان سیاســی نســبت 
داد که آقــای هاشمی رفســنجانی اصلی ترین 
مخاطــب آن بود، چراکه ایشــان در آن هنگام 
جانشــین فرمانده کل نیروهای مسلح در جنگ 
بود. آقای هاشــمی در پاسخ به اظهارات آقای 
رضایی طی مصاحبه ای با روزنامه همشــهری 
به نامه آقای محســن رضایی به حضرت امام 
اشــاره کرد که در آن از نیاز کشــور به امکانات 
گســترده نظامی برای کســب پیروزی در جنگ 
ســخن رفته بود. به بیان دیگر آقای هاشــمی، 
این بار، مستقیما آقای رضایی فرماندهی وقت 
ســپاه را عامل اصلــی در کنــدی روند جنگ 
معرفی کرد. آقای محســن رضایی در واکنش 
به اظهارات آقای هاشــمی، ارسال نامه برای 
حضــرت امام بــا موضوع یادشــده را تکذیب 
کــرده و آن را فرافکنــی و ابهام پراکنی خواند. 
در ایــن هنگام، آقای هاشمی رفســنجانی نامه 
ســری حضرت امام را که درباره علت پذیرش 
قطع نامه ۵۹۸ نوشته شده بود، منتشر کرد. ۲- 
در نامه حضرت امام تأکید شده است که «نظر 
به اینکه مســئولان دلســوز نظامی و سیاسی 
نظام جمهوری اســلامی از ایــن پس جنگ را 
بــه هیچ وجه به صــلاح کشــور نمی دانند...، 

این جانب با آتش بس موافقت می کنم».

یک عضو کمیســیون امنیت ملی: با انتخاب  �
ثمره هاشــمی از قدرت و استقلال پورمحمدی 
کاســته می شــود- امیر محبیان: ثمره هاشمی 
در برگزاری انتخابــات از چارچوب های قانونی 

خارج نمی شود
احمدی نژاد در مراســم آغاز سال تحصیلی  �

جدید دانشــگاه ها: اگر به تأسیســات هسته ای 
ایران حمله شود، بهتر از قبل، آنها را می سازیم

قالیباف، شــهردار تهــران: تمامی طرح های  �
نیمه تمام تهران در مرحله پایانی است

عضــو شــورای مرکزی حــزب کارگــزاران:  �
عملکرد یک ســاله دولت به عنوان مشت نمونه 
خروار اســت- عطریانفر: داستان عزل وزیر رفاه 

ربطی به میثاق رئیس جمهور ندارد

در گفت وگــو بــا لومونــد؛ [رئیــس دولت  �
اصلاحــات]: گفت وگوی مســتقیم دیر نشــده 

است- غرب نباید مرتکب اشتباه دیگری شود
ایران مقام نخســت تولید انــار را در جهان  �

کسب کرد
کاهش واردات نفت ژاپن از ایران �
ارتش رژیم صهیونیستی از لبنان خارج شد-  �

به گزارش منابع نظامی صهیونیســتی دیشــب 
آخریــن ســربازان و تانک هــا از منطقه مرزی 

«زاریت»، وارد فلسطین اشغالی شدند
کارگران در شــهرهای جدید، زمین اقساطی  �

می گیرند
خریــد ۵ فروند توپولــوف ۲۰۴ هنوز قطعی  �

نیست
بــرای  � ریــال  میلیــارد   ۳۰۰ اختصــاص 

ذخیره سازی میوه شب عید
ســهم بخش خصوصــی در ساخت وســاز  �

مسکن ۸۳ درصد است

فصل عمره امسال ۱۸مهرماه پایان می یابد �
هم زمان با ســفر رئیس جمهــور؛ چند طرح  �

عمران شــهری در اصفهــان بــه بهره برداری 
می رسد

ایمــن الظواهــری، مرد شــماره دو القاعده  �
در تازه تریــن تهدید خود اعلام کرد: اســرائیل و 
کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس، هدف 

بعدی القاعده
دومین گوســفند شبیه سازی شده در ایران به  �

دنیا آمد
آمریــکا خواســتار  � دموکرات هــای ســنای 

برکناری رامسفلد شدند
۳۰ آموزشــگاه علمــی آزاد در تهران پلمپ  �
شد
ســفیر آمریــکا در بغــداد: آمریــکا احتمالا  �

بودجه پلیس عراق را قطع می کند

آینه دیروز

«زبان اعتدال» و «گوش شنواي جهان»
صــادق زیبــاکلام: روحانــي در بخش دیگــري از 
صحبت هایــش به این نکته اشــاره کرد که جریانات 
خشونت گرا و افراطي موجب از بین رفتن نهضت هاي 
دموکراتیك در خاورمیانه شده اند که ظاهرا مقصود 
ایشــان بهار عربي بوده است. اما این نکته قابل تأمل 
اســت که بهار عربي را داعــش و جریانات تندرو از 
بین نبردنــد بلکه مجموعه اي از ضعف هاي جامعه 
مدنــي در جهان عرب و پنجه آهنین نظامیان بود که 
بــه بهار عربي و دموکراســي خواهي در جهان عرب 
اجازه نداد تا رشــد کند و به بار بنشیند. از سوي دیگر 
برخي حکومت هاي منطقه هــم در وضعیت امروز 
خاورمیانه مسئول هستند و با عملکرد نابجاي خود 
باعث شــدند تا بحــران در خاورمیانــه پیچیده تر و 
فرصت رشــد گروه هاي تندرو و تروریست در منظقه 

فراهم شود.

معامله بر سر هیچ، لغو تحریم ها توهم است
با توجه به وضعیت تحریم ســوئیفت در توافق 
جامع کــه در متن اصلــی توافق بر برداشته شــدن 
تحریــم آن برای افــراد و نهادهای پیوســت یک از 
ضمیمــه دوم در بند ۱۹ از متن اصلــی توافق تأکید 
شده ولی در بند ۲۰ از ضمیمه پنجم این تعهد به روز 
انتقال موکول شــده است، زمان رفع مشکلات ناشی 
از ایجــاد محدودیت در ارائه خدمات ســوئیفت چه 
موقع می باشد؟ متأسفانه علی رغم تأکید متن اصلی 
برجام در برداشته شدن تحریم سوئیفت در روز اجرا، 
اما در ضمیمه پنجم موضــوع توقف اجرای تحریم 
خدمات پیام رســانی مالی از جمله سوئیفت به بعد 
روز انتقال موکول شــده اســت. به نظر می رسد اگر 
اتحادیه اروپا با حســن ظن به اجرای برجام بپردازد، 
با خارج شــدن افــراد و نهادهای مشخص شــده در 
پیوست یک از ضمیمه دوم، ممنوعیت ارائه خدمات 
ســوئیفت به آنها برداشته خواهد شد، اما این امر به 
صورت صریح در ضمیمه پنجم بیان نشــده اســت. 
در جمع بندی می توان گفت که اســتفاده از خدمات 
ســوئیفت فقط برای لیست بانک های مشخص شده 
در پیوست یک از ضمیمه دوم در روز اجرا به سختی 

و با پیگیری های مکرر امکان پذیر خواهد بود.

یک  حداقل  اســت،  عوام فریبــی  بــر  قــرار  اگر 
پوپولیست شریف باشید!

مــردم ایــران، به ویــژه خانواده های عــزادار که 
برای شــنیدن یک اســم یا یــک خبر از عزیزانشــان، 
ایــن روزها مدام پــای اخبار نشســته اند، خنده های 
ناگزیــر رئیس جمهور در دیدارهای حاشــیه اجلاس 
ســازمان ملــل را می بینند و آن را اگرچه نادرســت 
امــا بی اعتنایی به غم بزرگشــان تلقــی می کنند. با 
همه این توضیحات، باز هم شــما می توانید اهمیت 
حضور رئیس جمهور در نیویورک را آنقدر بالا بدانید 
که معتقد باشــید فاجعــه منا نیازی بــه رهاکردن 
برنامه های عادی رئیس جمهــور ندارد. ماندن آقای 
روحانــی در نیویورک هم نشــان می دهــد دولت با 
شما موافق اســت و ترجیح داده که این سفر ناتمام 
نماند امــا... اما شــرافتمندانه خواهد بود که دولت 
و حامیانش آنقدر صداقت داشــته باشند که همین 
نظرشــان را صریح بیــان کنند، نه اینکــه در اقدامی 
پوپولیستی بگویند رئیس جمهور سفرش را به خاطر 
فاجعه منا نیمه تمام گذاشــت و از مردم پنهان کنند 
که ســفر او از ابتدا هم قرار بود تا هفتم مهر باشد. از 
طرفی، اگر نیازی به ناتمام گذاشــتن سفر نبوده، پس 
چــرا الان تبلیغ می کنید که دارد به خاطر فاجعه منا 
بازمی گردد؟! چــرا رئیس جمهور می خواهد کاری را 
کند که نیازی به انجامش نبوده اســت؟! سفر آقای 
روحانی تنها ساعت هایی کوتاه شده تا رئیس جمهور 
که برای فاجعه منا به کشــور بازنگشت، حال بتواند 
حداقــل در مراســم ورود اولیــن کاروان پیکرهــای 
جان باختگان ایرانی منا حضور داشته باشد؛ بنابراین 
همین کوتاه کردن چندساعته هم برای اصل فاجعه 
منا نیست و اگر جان باختگان منا را به جای سه شنبه، 
چهارشــنبه به کشــور بازمی گرداندنــد، همین چند 
ساعت کوتاهی سفر هم وجهی نمی یافت. عملکرد 
دولــت در مواجهه با دولت عربســتان و فاجعه منا 
چنــدان وضعیت مناســبی نــدارد و حامیان دولت 
حداقــل در برابر ایــن اتفاقات ســکوت کنند، وقتی 
انصاف انتقاد ندارنــد. عدم حضور رئیس جمهور در 
کشــور، عدم صدور مجوز برای تجمع ضد سعودی 
در تهران و... فقط اشــتباهات همین چند روز است؛ 
حالا کل سیاست های غلط چندساله دولت روحانی 

در قبال دشمنی های بروزیافته سعودی ها بماند.

فراتحلیلي بر  برجام
عباس حاجي نجاري: روند مذاکرات براي روشن شدن 
ماهیت جریان هاي داخلي نیز تجربه ارزشمندي بود، 
چراکه به سرعت ماهیت برخي از جریان هاي داخلي 
را آشــکار کرد. تأکید بر حذف شــعار مرگ بر امریکا، 
تحریف اندیشــه و افکار امــام (ره)، تحقیر نیروهاي 
مؤمن به انقلاب با مارك «افراط گرایي» و شتاب زدگي 
در بهره بــرداري سیاســي از برجــام بــراي مقابله 
سیاسي، نشان داد که دغدغه  اصلي آنها در حمایت 
از روند مذاکرات نه حل مســائل و مشــکلات مردم 
بلکه انگیزه هاي جناحي و سیاسي است و نشان داد 

که اینها براي «تعامل» راغب تر از دشمنانند.

آینه

سال سیزدهم    شماره 2410سیاست چهار شنبه    8 مهر 1394

مهســا جزیني: اگــر هیچ وقت «انــور خامه ای» را 
نمی دیدم تا آخر هم نــام «ارانی» را با فتحه روی 
الــف اول تلفظ می کردم؛ مثــل خیلی های دیگر و 
این اشتباه برای ما می ماند تا آخر. «انور خامه ای» 
اما «ارانی» را با کســره زیر الف اول تلفظ می کند. 
همه فکر می کنند که او با صدو اندی سال، آخرین 
بازمانــده از گروه «۵۳ نفر» اســت. خــودش اما 
این طور فکــر نمی کند: «نخیر، کســان دیگری هم 
هستند. رضوی هنوز زنده است. حالش هم خیلی 
خوب اســت». امــا «مرتضی رضــوی، فرزند رضا 
۳۲ ساله عضو ســابق [اداره] معارف گرگان، اهل 
قزویــن در توقیف احتیاطی متهــم به عضویت در 
فرقه اشــتراکی...» هنگام بازداشت ۵۳ نفر حدودا 
۱۰ ســالی از انور خامه ای بزرگ تر بوده است بعید 
اســت که طبق گفته «خامه ای» همچنان در قید 
حیات باشــد... امــا «خامه ای» احتمــال می دهد 
که زنده باشــد: «باهم رفت وآمد زیادی نداریم. تا 
حزب توده، کلوپی و جایی داشــت گاهی همه ما 
می رفتیم آنجا بعد که درِ حزب بســته شــد جای 
دیگــری نبود که همدیگر را بینیم گاهی در خیابان 
به هم بر بخوریم و ســلام وعلیکی. خیلی هایشان 
پخش وپلا هستند. یکی شــان گرکانی بود که سال 

گذشته فوت کرد».
«انــور خامه ای» همــه خاطراتش را در ســه 
جلد نوشته و منتشــر کرده است. در کتاب «پاسخ 
بــه مدعی» به نقدهــای فریدون کشــاورز جواب 
داد اســت. کتاب هــای دیگری هــم دارد. دیگران 
هم نقدهایشــان را به گفته هــا و خاطرات او بیان 
کرده اند. پس این روزها با توجه به کهولت سنش، 
نمی تــوان خیلی از او انتظار بیــان دقیق خاطرات 
به همــراه جزئیات را داشــت. مثلا ایــن احتمال 
هست که او رضوی را سال ها پیش دیده باشد ولی 
الان به نظرش ســال گذشته می آید. اشتباه نکنید! 
خامه ای دچار آلزایمر نشــده اســت که اگر شــده 
بود باید «نوشــین» و«علوی» و«ارانی» را فراموش 
می کرد. امــا آنها را به خوبی به یــاد دارد و وقتی 
نامشان را می شنود گل از گلش می شکفد و استاد 
بزرگ من خطابشــان می کنــد و می گوید: «اووووو 
از علوی کــه یک عالمه خاطره دارم»؛ گرچه برای 

یادآوری جزئیات باید به او کمک کرد. 
اگر سراغ او می رویم نه برای ثبت رویدادهاست. 
طبیعی اســت که اثرات کهولت سن روی حافظه، 
توالی رویدادهــا را پس وپیش می کند. ما به دنبال 
ملاقات آخرین بازمانده بودیم و گپی با حافظه زنده 
تاریخ معاصر. یکی از آخرین شــاهدان بسیاری از 
رخدادها، تصمیمات و تحولات سیاســی دهه های 
اول ایــن قرن: «حقیقتا هرچــه از خاطراتم بوده و 
برای دیگران ارزش داشته که راجع به شناخت آن 
زمان و زندگی من و امثال من بدانند گفته ام. حتی 
کوچک ترین چیزهایی که بین ما گذشته بود. حتی 
شــوخی ها و متلک ها، همه را گفته ام و نوشته ام. 

دیگر چیز تازه ای نیست که بگویم...».
همه جا گفته شــده کــه انور خامــه ای متولد 
۱۲۹۵ است اما خودش می گوید که شناسنامه اش 
را چند ســالی کوچک تر گرفته انــد و متولد اوایل 
دهه ۱۲۹۰ اســت. یعنی حداقل صد ســال دارد. 
بعــد از آزادی از زندان و بریــدن از حزب توده به 
آلمان مــی رود. آنجا درس می خوانــد و دکترای 
اقتصــاد می گیــرد. مدت ها نماینده و کارشــناس 
ســازمان  ملل در قاره آفریقا بود و در مسیر تحول 
کشورهای تازه اســتقلال یافته این قاره کمک بسیار 
کــرد. بعد از مدت ها بــه ایران بازمی گــردد و در 
۶۰ ســالگی، خیلی دیــر ازدواج می کند؛ بهار ۵۶. 
شناســنامه اش می گوید آن زمان ۶۱ ســاله بوده 
است. همسر خامه ای ۱۵ سال پیش در یک حادثه 
تصادف آســیب جدی می بیند و چنــد ماه بعد از 
آن، فــوت می شــود. از آن زمان «ملیحــه» تنها 
فرزند، همدم پدر است. این دو، سال هاست ساکن 
آپارتمانی در یکی از خیابان های رجایی شهر کرج 
هســتند و روزها را آنجا می گذراننــد. دختری در 
آستانه ۴۰سالگی با پدری که ۶۰ سال از او بزرگ تر 
است. در تمام مدتی که با «خامه ای» گپ می زنیم 
ملیحه هم حضور دارد. دختری آرام و ســاده که 
احتمــالا نه فقط تیمــار دارد که همــدم پدر هم 
هست؛ حتی پی گیر انتشار آخرین کتاب پدر. خانه 
انور خامه ای یک خانه معمولی است. با چیدمان 
معمولی و ساکنانی معمولی که به شدت با انتظار 
من از فضای خانه های روشــنفکران، نویســنده ها 
و اســتادان دانشــگاه فــرق دارد. خانه های آنها 
معمولا ردی از تفاوت و مدرنیســم در خود دارد. 
مهر صاحب خانه بر فضای خانه خورده اســت. 
خانه «انور خامه ای» اما ردی از این تفاوت ندارد. 
این می تواند عمدی باشــد. متأثر از پیشــینه تفکر 
مارکسیســتی او و خوانش مرسوم زمانه اش. قرار 

نیست خانه او نشانه از تفاوت داشته باشد. 
می توانــم حدس بزنــم که انــور خامه ای هم 
مــردی از تبــار همین دیــار بوده اســت. ته مانده 
شــخصیت اقتدارگرایش در همان چند ساعتی که 
با او هستیم نمود دارد. شــبیه همه مردان سنتی 
ایران «مرد خانه» بوده اســت. این را از تشــری که 
به «ملیحه» می زند می شــود فهمید. ســؤال ما را 
متوجه نمی شــود و ملیحه حامل پیام ما می شود. 
پدر اما به شــدت و با صدای بلند نهیب می زند که 

«بگذار خودشان سؤالشان را مطرح کنند».
در ایــن روزهــای صدواند ســالگی بــه نظــر 
می رســد که تنها مانع او بــرای ادامه زندگی فقط 
عوارض ناشــی از کهولت سن اســت، نه بیماری 
و ازکارافتادگی. گوشــش ســنگین اســت و باتری 
ســمعکش هم تمام شــده اســت. این را ملیحه 
می گوید، برای رساندن سؤال هایمان به او باید بلند 

حرف بزنیم. کمی مانده تا فریاد. دست هایش هم 
می لرزد تا جایی که برای نوشــیدن شربت مجبور 
به گرفتن کمک است. چشــم هایش اما کاملا سو 
دارد و بدون عینک شروع می کند به خواندن کتاب 
شعری که هدیه دوستی است به او. دندان هایش 
هــم متعلق به خودش اســت. فکــر می کنم که 
تفاوت یک نویسنده، روشــنفکر با دیگران فقط در 
نوشــته ها و اندیشه هایشان نیســت. رد این تفاوت 
را در ســبک زندگی او هم مي تــوان پي گرفت. اگر 
این تفــاوت در چیدمان خانه جایی ندارد اما اینجا 
می شــود تفاوت را دید. کدام آدم صدســاله ای را 
می توان تصور کرد که توانســته باشد دندان هایش 

را تا این سن سالم نگه دارد. 
«انــور خامه ای»، طبع و طنــز ظریفی هم دارد 
و در این سن وســال هم خوش مشرب است و هم 
تیزبین. مثلا وقتی صحبت از سن وسالش می شود 
می گوید: «متولد ۱۲۹۱ شمسی هستم. سنم بالاست 
اما صورتم نشان نمی دهد. به قیافه ام نمی خورد». 
از حرف زدن خسته نمی شــود. میهمان نواز است. 
من نگــران این هســتم که پرســش های مداومم 
خســته اش کند ولی او مشــتاق حرف زدن است. 
مدام می گوید اگر ســؤال دیگــری دارید بگویید. از 
اختلافات درون حزب ســؤال می کنم و اینکه چرا 
طیف اصلاح طلب نتوانســت موفق شود. عده ای 
مقهور طیف مقابل شدند و بقیه هم حزب را ترک 
کردند. چرا کامبخش و کیانوری توانستند در رأس 

حزب باقی بمانند؟ 
«چــون ما از ابتدا یک اشــتباهی کردیم. جریان 
مارکسیســتی را که از قرن ۱۹ شــاید زودتر شروع 

شــده و جلو آمده بود با کشور 
شوروی و لنینیسم و اینها یکجا 
نــگاه می کردیــم و مخلــوط 
درســتی  نظــر  می کردیــم. 
نداشتیم. این اشتباهی بود که 
ما در قضاوت هایمان داشتیم. 
برای اصلاح هم تلاش کردیم 
ولی زورمان زیــاد نبود. مردم 
 - ایرانی هــا  به خصــوص   -
چشمشــان به قدرت است. تا 
وقتی خودمــان تنها بودیم در 
زندان بودیم رضاشاه هم بالای 

سرمان مثل دیو بود مردم به حرف های ما اهمیت 
می دادند وقتی که اوضاع عوض شــد و تغییر پیدا 
کرد حوادث دیگری پیــش آمد. برخی از ما از دید 
مــردم کنار رفتیــم و برخی مثــل کامبخش که از 

شوروی پشتیبانی می کردند رو آمدند...».
درباره برخی ابهامات درون حزب از «خامه ای» 
سؤال می کنم. اینکه دکتر فریدون کشاورز در کتاب 
«من متهم می کنــم...» از ترور و حذف فیزیکی در 
حزب توده به دســتور کیانــوری صحبت می کند و 
یک مثال هم می آورد. «انــور خامه ای» اما کمک 
زیادی به ما نمی کند: «شــما باید اسم بیاورید من 
کلی نمی توانم پاســخ شــما را بدهــم بگویم چه 

کسی مسئول بوده چه کسی بی گناه بوده است».
 از بزرگ علوی خاطره ای دارید؟ �

- «اوووووه، بله زیاد. دربــاره بزرگ علوی زیاد 
خاطره دارم. معلم من بوده در حزب توده همکار 
من بوده؛ در زندان باهم بودیم؛ بیرون زندان باهم 

همکاری داشتیم».
از نوشین چطور؟ عبدالحسین نوشین.  �

- «نوشین اوووووه... یك دریا ازش خاطره دارم. 
هم از شــخصیت بزرگ هنری اش هم از جنبه های 
منفی اش. کســی نیســت که جنبه منفی نداشته 
باشد هرکســی کنار جنبه های مثبتش جنبه منفی 

هم دارد؛ برخی اما میلشــان به این است که فقط 
جنبه های مثبتشان گفته شود من مثل استاد بزرگم 
دکتر ارانی و علوی و هدایت که در روحیه من تأثیر 
داشتند ســعی نکردم فقط نکته های مثبت خودم 
را بگویــم اگر جنبه منفی هم داشــته ام گفته ام از 
دیگران هــم همین طور. حتی دربــاره هدایت که 
خیلی برایش ارزش قائل بودم و از او یاد گرفته ام، 
جنبه هــای مثبت و منفی اش را گفته ام. من درباره 
همه، حرف هایم را گفته ام (اشاره می کند به کتاب 
پاســخ به مدعی که ما همراه خود برده ایم و روی 
فرش افتاده اســت. این کتاب پاسخ های خامه ای 
به فریدون کشاورز اســت) خاطراتم را پراکنده در 
کتاب های مختلف گفته ام؛ یک نفر باید بیاید این ها 

را جمع کند».
برایم جالب است بدانم زندان قصر را از زمانی 
که موزه شده دیده اســت؟ همان جایی که با ۵۳ 
نفــر محبوس بودنــد (دخترش می گویــد قبل از 
بازســازی او را دعوت کردند که بــرود خاطراتش 
را تعریــف کند تا براســاس گفته هایــش بتوانند 

بخش هایی را بازسازی کنند) 
-«نه نرفتم ببینم. نرفتم».

دوست دارید بروید و ببینید؟  �
- «تأثر انگیز اســت رفتن به آنجا. هر گوشه اش 
یک خاطــره دلخراش برای من بــود. برای همین 

نرفتم اما حالا که فرمودید می روم ببینم».
دربــاره دکتر مظفر بقایی از او ســؤال می کنم، 
پاسخش این است: «آدم شــارلاتان حقه باز بسیار 

جاه طلبی بود».
 از نزدیک با او برخورد هم داشتید؟  �

داشــتیم.  برخــورد  «بلــه،   -
جنــگ و دعوایمان هم شــده 
باهــم. فحــش  و فحش کاری 
هــم داشــتیم. بقایــی بــرای 
اســتفاده هایی که می خواست 
بکند اول آمد و به وسیله من در 
حزب توده اسم نوشت. دیگران 
هم آمدنــد ولی آنجــا بعد از 
چنــد ماهی کــه در یک حوزه 
حزبی شــرکت کرد شروع کرد 
مزخرف.  چیزهای  نوشــتن  به 
برای سوءاســتفاده  اول هم  از 
آمده بود. بقایی هرجا رفت و از هرکس اســتفاده 
کرد، بــه او نیش زد و بدش را گفــت. به همه ما 
فحش نوشــت. با صادق هدایت و آل احمد همین 

کار را کرد».
احســاس می کنــم همین طــور کــه ســرش 
پایین اســت و کتــاب چهار چهــره را ورق می زند 
برمی گردد به گذشته، به آن روزها. به کافه نوشین، 
فردوسی، کلوپ حزب، زندان قصر بند دو و هفت 
و آدم هایــش. ناگهان با دســت محکــم می کوبد 
روی یکــی از صفحات کتــاب و می گوید: «این دو، 
هردو آدم های برجسته ای بودند». نگاه می اندازم 

می بینم عکس نوشین و علوی است.
 جلال چطور آدمی بود؟  �

-«جلال آدم خوبی بود. همیشه دنبال حقیقت 
و فهــم حقیقت بــود. به انــدازه فهــم خودش 
وارد هــر جریانی که شــد برداشــت هایی می کرد 
بزرگــش می کرد و با بزرگ کردن آن، ســروصدا راه 
می انداخت. اول آمد ســراغ من بعد رفت ســراغ 
طبری، بعد رفت سراغ بقائی؛ با او هم اول تعامل 

می کرد...».
از جامعه آرمانی که ارانی دنبالش بود ســؤال 
می کنم که بر می آشــوبد: «آرمان شــهر نداشــت. 
آدم منورالفکری بــود. هرچه می گفت عقیده اش 

بود. آرمان شــهر را طبری داشت و آن هم سفارت 
شــوروی بود. ارانی می خواســت ایران یک کشور 
متجدد متحد مدرن شــود. کشــوری که با علم و 
ادبیات زنده شــود. صادق هدایت هم همین طور؛ 
امــا طبری و کیانوری و دیگران فقط گوششــان به 

حرف های سفارت شوروی بود».
دربــاره کتاب خاطرات دو پســر دکتــر یزدی با 

عنوان «جاسوسی در حزب توده» سؤال می کنم. 
-«خوانده ام اما یادم نیست الان».

دربــاره تقصیر های حزب توده ســؤال می کنم. 
می پرســم که دکتر کشاورز معتقد است حزبی که 
هیچ وقــت در رأس قدرت نبوده نمی تواند آن گونه 
که درباره اش ساخته اند مقصر رخدادهای سیاسی 
باشــد. تقصیــر حزب بــه اندازه توانــش و قدرت 
تأثیرگــزاری اش بــوده اســت. پیرمرد امــا ترجیح 
می دهد درباره خود کشــاورز حرف بزند، شاید هم 
چون سؤالم طولانی است، ذهنش رد سؤال را گم 

می کند. 
-«کشــاورز از اول هدفش این بود که خودش 
را بزرگ کنــد. جریانی که او معتقــد به آن بود را 
بزرگ کند. غیرازاین چیز دیگری نمی خواســت. به 
همان ها هم رسید. وزیر و وکیل شد؛ اسم و عنوانی 
پیــدا کرد. طبــری هم از اول هدفــش خدمت به 

سفارت شوروی بود».
مســیری که کیانوری و طبــری حزب توده  �

را بردند، خطای اســتراتیژیک بــود یا اقدامی 
آگاهانه؟ 

- «باهــم فــرق دارنــد. نمی شــود کنــار هم 
گذاشتشــان. کیانوری هرچه می گفت یا از ســوی 
ســفارت بود یا کسی که از سفارت با او مرتبط بود 
از او می خواســت به بهترین وجهی انجام بدهد و 
او انجام می داد. طبری هــم همین بود به اضافه 
چیزهایــی که بالاتری هــا یعنی فراتر از ســفارت، 
رهبران شــوروی از او می خواســتند. نوشین، من و 

آل احمد ولی این طور نبودیم».
چطور بین نوشــین با کیانوری و طبری فرق  �

قائل می شــوید درحالی که نوشــین تا آخر به 
حزب وفادار ماند؟ 

- بله نوشین تا آخر وفادار بود.
پس چرا به نوشین معترض نیستید و ایرادی  �

متوجه او نمی دانید؟
-نوشــین آدم خوبــی بــود. یک مارکسیســت 
معتقــد بــود و واقعا عقیده داشــت. با شــوروی 
هم بــه خاطر عقیده ای که داشــت همســو بود. 
می گفت من مارکسیســت هستم و دولت شوروی 
هم مارکسیست بود. نوشین اگر به شوروی احترام 
می گذاشــت تا جایی بود که نگاه می کرد عقایدی 
که او داشــته در شــوروی منعکس شــده است؛ 
او هم اگر متوجه می شــد که آنچــه به آن اعتقاد 
دارد در شــوروی عملی نشده حتما کنار می کشید 
امــا طبری نه. او می گفت هرچــه روس ها بگویند 
درست است. باید آن را بزرگ و تأیید و به جوان ها 
تلقیــن کرد. من اما مثل نوشــین ســعی می کردم 
آنچه در شــوروی صحیح اســت بگویم و هرچه 

نادرست است را هم بگویم».
هنوز خودتــان را یک مارکسیســت وفادار  �

می داند؟ 
- «بله، مســلم اســت. من مارکسیست هستم. 
هرکاری کردم براساس این اعتقادم به مارکسیست 
بوده اســت. اعتقــادم به انــدازه ای بــود که اگر 
می گفتند خودت را هم فدا کن در این راه خودم را 

به کشتن هم می دادم».
در هیأت مرکزی حزب چنــد نفر آثار اصلی  �

مارکسیسم را خوانده بودند. کاپیتال را چند نفر 
در کادر رهبری خوانده و مسلط بودند؟ 

-«برداشت ارانی از مارکسیسم واقعا آن چیزی 
بود که در نوشــته های مارکــس و انگلس و لنین 
خوانــده بود. من هــم چیزهایی کــه از منبع های 
اصلــی خوانده بــودم تکرار می کــردم. اما طبری 
و کیانــوری ظاهرا منابــع اصلی مارکسیســیم را 
نخوانده بودند و نوشــته های نویسنده های آلمانی 
و شــوروی را خوانده و همین ها را تکرار می کردند 

و برای همین حرف های ما باهم تفاوت داشتند».
ســؤال من این اســت که اگــر به گذشــته باز 

می گشت چه چیزی را می خواست تغییر دهد؟ 
- «اگر می توانســتم تغییر بدهم می خواســتم 
همه بنیاد جامعه را زیرورو کنم. اما افســوس که 
نمی توانم. الان دیگر یک پشــه را هم نمی توام از 

خودم دور کنم» (محکم روی پایش می زند). 
سؤال می کنم: «آیا شــما واقعا دنبال مبارزه با 
حکومت رضاشاه بودید؟ شما ۵۳ نفر، خودتان را 
مبارز سیاسی قلمداد می کردید یا حلقه ای فکری، 
روشنفکرانی که به اشتباه بازداشت شدید...». باید 
چندبــار ســؤالم را تکرار کنم چــون گوش هایش 
ســنگین اســت برای همیــن قبل از جــواب دادن 
می گویــد: «بــرای ســؤال کردن نزدیک تــر بیایید. 
سعدی گفته اســت دوران نزدیک، نزدیک ترند به 
نزدیکان دور» بعد هم ادامه می دهد: «۵۳ نفر یک 
سازمان سیاســی بود. کمونیسم ایران تحت حزب 
۵۳ نفر منعکس شــد. نه خانم شما خیلی اشتباه 
می روید ۵۳ نفر یک ســازمان سیاسی بین المللی 
بود. حزب کمونیســم ایران تحــت عنوان ۵۳ نفر 
به جامعه معرفی شد». درباره روش جذب حزب 
توده هم ســؤال می کنــم. اینکه با وجود مشــی 
مارکسیســتی اش در ابتدا خودش را در برابر افکار 
مذهبی مردم قرار نداد و تبلیغ مارکسیســم نکرد، 
بلکه از عدالت و ظلم حرف زد. او پاسخ می دهد.: 
«اولش این طور نبود مردم فحشــش می دادند؛ اما 
بعد توســری می خورد و تجربه  که به دست آورد، 

روشش را عوض کرد».
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گزارش دیدار با «انور خامه ای» آخرین بازمانده ۵۳ نفر

می خواستم بنیاد جامعه 
را زیر و رو کنم

کیانوری هرچه می گفت یا از سوی 
سفارت بود یا کسی که از سفارت 
با او مرتبط بود از او می خواست 

به بهترین وجهی انجام بدهد و او 
انجام می داد. طبری هم همین بود 

به اضافه چیزهایی که بالاتری ها 
یعنی فراتر از سفارت، رهبران 

شوروی از او می خواستند. نوشین، 
من و آل احمد ولی این طور نبودیم


